
دونگاه

پرسش از رابطه ي ميان تمدن 
ــفه ي اسلامی  ــلامی و فلس اس
ــفه ي  و يا تمدن غربی و فلس
ــش از هر چيز، خود  غربی، پي
ــش فلسفی است. در  يک پرس
ــلم  ــورت به جای مس اين ص
مطالب  ــن  گرفت ــروض  مف و 
ــود را از تمدن  بايد منظور خ
ــم. اگر  ــن کني ــفه روش و فلس
ــيوه ي  ش ــدن،  تم از  ــور  منظ
ــش  ــورد و خوراک و پوش خ
ــد در هيچ  ــازی باش و شهرس
جای جهان و در هيچ «وقت» 
ــپزها و خياط ها  ــی آش تاريخ
ــه انجام  ــا در آن چ و معماره
می دادند، از فيلسوفان شهرشان 
نخواسته اند  مشورتی  و  کمک 
ــر طنزآلودی  ــن تصوي و چني
ــوز در مخيله هيچ صاحب  هن
صنعتی نقش نبسته است. و اما 
ــفه، درک و  اگر منظور از فلس
ــيوه ي  دريافتی از حقيقت و ش
به هم پيوستن زمين و آسمان 
و سرآغاز و سرمنزل آدمی در 
اين ميان باشد، هيچ عالمی را 
نمی توان يافت که از اين درک 
ــد؛ حتی  ــت تهی باش و درياف
ــی  اگر اين دريافت به فراموش
ــرمنزل و يا سردرگمی و حيرت نسبت به  ــپردن آن سرآغاز و س س
ــد. به نظر می رسد در چنين پرسشی، پرسش کننده بی آن که  آن باش
بداند يا بخواهد نظر به عالمی دارد که ما آدميان در آن «می زييم». 

ــيطره ي صورت  ــلطه و س ــيدن س در تفکر غربی با به تماميت رس
ــوفان علم زده ی  تفکر علمی و رياضی؛ به خصوص از جانب فيلس
اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيستم انگلستان، اين باور که هستی، 
مجموعه ای از اعداد و ارقام خام است که دانشمند با کشف روابط 
ــان آن ها قدرت پيش بينی، تغيير و به خدمت گرفتن  و معادلات مي
ــده بود. اين انگاره، ديگر  آن را فراچنگ می آورد، باوری عمومی ش
به صراحت، هر گونه رابطه ي پيشينی و هم نهادی ذاتی ميان انسان 
ــتی باقی  ــأنی که برای هس ــی می کرد، بلکه تنها ش ــتی را نف و هس
می گذاشت شأن منبع مصرفی و ماده خام بود. اگر در دوران يونانی 
ــموس  اين لوگوس بود که کائوس را از عدم تعين خارج و به کاس
بدل می کرد، اين بار «هستی» نزد دانشمند قرن بيستمی مجموعه ي 
کائوسواری از اعداد و ارقام بود که او آن را ترجمه می کرد و معنی 
می بخشيد. اما انگاره ي «عالم» که از تفکر شرقی به برخی متفکرين 
ــتانس به ارث رسيد، لااقل تذکر و تنبهی بود درباره ي آن چه  اگزيس
به فراموشی سپرده شده بود و ريسمانی بود برای بيرون آمدن بشر 

غربی از قفسی که با دستان خويش برای خويش ساخته بود.
ــت. بلکه اين  ــده اس آدمی با منجنيق به صحرای خلقت پرتاب نش
عالم و آدم با هم «به فراز آمده اند»، چنان که عالمی ديگر آدمی ديگر 
را طلب می کند و آدمی ديگر عالمی ديگر را؛ «آدمی در عالم خاکی 
ــت/ عالمی ديگر ببايد ساخت وز نو آدمی». نطق و  نمی آيد به دس
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شعور و آدميت اگر از صحنه ي هستی خارج شود ديگر چه تفاوتی 
ــياهی و سفيدی و بالا و پايين باقی خواهد ماند؟ اين آدمی  ميان س
ــت که خاک را مادر هميشگی و خاستگاه و مصير ازلی و ابدی  اس
می کند و باز هم همو است که به چشم ارضای شهوات و برآوردن 
نيازهای خود به خاک می نگرد و اين بار به جای تکيه کردن به مادر 
خود به او تجاوز می کند. آری، اين آدمی است که عالم را معنی دار 
می کند و مگر عالمی که ما در آن می زييم غير از همين معنا و نسبتی 

است که برقرار می کنيم؟!
ــی ديگر  ــود را با پرسش ــش خ ــن ابتدای «راه» پرس ــس در همي پ
جای گزين می کنيم: چرا «فلسفه در عالم غير فلسفی غريب است؟». 
اين سؤال همچون مهمانی که روزی خود را با خود می آورد، پاسخ 
خود را به همراه آورده است، الا اين که هنوز زحمت فهم اين پاسخ 

را از گرده ي ما برنداشته است.
اگر تاريخ، شرح مواقف اسماء جلال و جمال است و آدمی به تبع 
اين مواقف، مواقيت٢ متفاوتی را تجربه می کند و بدين ترتيب ادوار 
تاريخی، يکی پس از ديگری پديد می آيد، پس به تبع اين مواقيت 
ــوند و بدين  عالم ها و آدم های متفاوتی حجاب چهره ي عدم می ش
ــند. اما اين  صورت، رفت و آمد ادوار تاريخی را به تصوير می کش
عالم ها چرا عالم«ها» می شوند؟ اصلی ترين و بنيادی ترين مسئله ای 
ــود درکی است که اهل  ــانی متفاوت می ش که در آن مرز عوالم انس
ــم از حقيقت دارند. حقيقت نزد عالميان ترجمان همان ديداری  عال
ــته اند و معرفت حقيقی از  ــت که در ميقات خويش از حق داش اس
ــناخته می شود. اين معرفت  ــنگ محک اين ديدار ش اين پس به س
ــم وصول به  ــنخ و ماهيت و راه و رس حقيقی خود، حد و مرز، س
ــم جلال و هيبت باشد  ــم، اس ــخص می کند. اگر اس خويش را مش
ــت و راه «معرفت  ــم می آيد حجاب اس آن چه بيش از همه به چش
بی واسطه»٣ سنگلاخی می شود و اگر اسم، اسم جمال و لطف باشد 
ديدار بی واسطه ميسر و ميسور است. البته همان طور که اسماء ديگر 
ــده اند و تنها در شعاع «اسم کنونی»  ــره از دور خارج نش حق يکس
ــه محاق رفته اند، انواع ديگر معرفت نيز در چنين عالمی همچنان  ب
وجود دارند، اما به حاشيه رانده می شوند و در لباس معرفت حقيقی 
ــيد: معرفت متافيزيکی معرفت  ــی می کنند. حال بايد پرس خودنماي
ــت حقيقی عالم دينی چه معرفتی  ــت و معرف حقيقی کدام عالم اس

است؟
ــخی مفصل و لمی بدهيم سخن  ــش اگر بخواهيم پاس به اين پرس

بسيار به درازا خواهد کشيد، اما به همين اشاره اکتفا می کنم که 

نگاهی به سير تاريخی فلسفه از زمان ورود تا دوره ي اوج و  شکوفايی (اگر به چنين روندی قايل باشيم) نشان می دهد که ١
حکمت اسلامی سده يازده و دوازده، هم در مسائل و هم در غايات 
ــيار از ريشه ي يونانی خود فاصله  و حتی در روش علمی خود بس
گرفته است و چنان در سرزمين تفکر اسلامی ريشه دوانده است که 
اگر در مقام مقايسه برآييم، خواهيم گفت حکمت اسلامی بيشتر به 
عرفان نزديک است تا فلسفه يونانی. حکمای اسلامی حتی از زمان 
ــير آيات وحی  ــان روحی تفس ــينا خلج ــدی و فارابی و ابن س کن
داشته اند و از همان ابتدا به عرفا به آن چشم می نگريستند که راهی 
ــتدلال پيموده اند، آن ها با  ــم بسته و با عصای اس را که اينان با چش
چشم باز و با توسن سلوک طی کرده اند. اين نشان می دهد که خود 
حکما معرفت حقيقی را معرفت قلبی می دانستند و همواره در سايه 
اين انگاره به سر می برده اند، تا آن جا که ابن سينا در نهاية الحکمه ي 
ــتقل، به «مقامات  ــات» نمطی مس ــارات و التنبيه خود يعنی «الاش

العارفين» اختصاص می دهد و صدرالمتألهين نيز در همچون کتابی 
ــلوک  ــواهد الربوبيه) حکمت خود را مقدمه ای بر عرفان و س (الش

عملی برای رسيدن به معرفت قلبی می داند. 
در کجای فلسفه ي يونانی چنان که در آغاز حکمة الاشراق می خوانيم، 
ــوف در ابتدای راه با شاگرد خود عهد می کند که قبل از ورود  فيلس
به عالم فلسفه سير مقامات کرده باشد و نفس خود را از آلودگی ها 
ــی که  ــفه ي يونانی مانند فارابی کس ــد؟! در کجای فلس پالوده باش
ــته باشد را فيلسوف نمی خواندند و در  قدرت موت اختياری نداش
ــفه يونانی کتب فلسفی مانند کتب ملاصدرا مشحون از  کجای فلس
ــراقات بوده است؟ تنها فيلسوفی  دريافت های قلبی و الهامات و اش
که در عالم اسلامی اصرار داشت که بر ممشای اساتيد يونانی خود 
ــير بسط حکمت  ــد بود که خود به خود در س قدم بردارد، ابن رش
ــد و کمترين توجه به آراء او صورت  ــيه رانده ش ــلامی به حاش اس

گرفت.
ــه اعتراف خود  ــلامی ب ــن معرفت اصيل و حقيقی عالم اس بنابراي
ــت. معرفتی که در مقام  ــلمان معرفت عرفانی بوده اس حکمای مس
کشف سبحات۴ جلال و جمال است و داعيه ای برای آن که به قالب 
لفظ درآيد ندارد. معرفتی که پای استدلاليان را در رسيدن به حقيقت 
چوبين می داند و همواره به درک وحدت مستور در حجاب کثرات 
نظر دارد. اگر اين معرفت، معرفت حقيقی است، معلوم است که از 
ــت انجام دهد بايد مايه ای در  اين به بعد هر کس بخواهد کار درس
اين معرفت داشته باشد. چنين است که معمار و خطاط و خياط و 
ــتاد» نمی شود مگر اين که به سطح قابل  ... هيچ يک در کار خود «اس
ــيده باشد؛ حتی اگر پيش از اين به تمام  قبولی از معرفت قلبی رس
ــد. معلوم است که  ــته باش فوت و فن های کار خويش آگاهی داش
حاکم در اين عالم ظل االله است و شهر برگرد خانه ي خدا می گردد. 
در جهانی که عالمان واقعی پيامبران و اولياء حق اند مردم دوای درد 
خود را از دست و زبان اينان می جويند و کلام اهل فلسفه تا آن جا 
مورد توجه قرار می گيرد که خود از اولياء حق باشند. در اين عالم، 
فلسفه يک علم طفيلی و پيرو است و هيچ گاه نمی تواند مناط تعيين 

تکليف مردم در زندگی قرار بگيرد.

در عالم غربی هم همواره عرفايی بوده اند که پرچم علم قلبی  را از نسلی به نسل ديگر به دوش می کشيدند، اما همواره در ٢
حاشيه بوده اند و به هيچ وجه نمی توان آن ها را در زمره ي متفکرين 
ــت. می توان گفت نقشی که فلسفه ي يونانی در عالم  «غربی» دانس
اسلامی ايفا کرد، شبيه همان نقشی بود که عرفان در عالم غربی؛ با 
ــفه در عالم اسلامی تسلب يونانی خود را کنار  اين تفاوت که فلس
گذاشت و در محضر عرفان زانوی تلمذ به زمين زد و به اين خاطر 

تا حد زيادی از غربت خارج شد و مورد توجه قرار گرفت.

خلاصه: 
در پرسش از رابطه ي ميان تمدن و فلسفه بهتر است به جای تمدن 
ــيم که فلسفه در عوالم  ــويم و آن گاه بپرس متوجه انگاره ي عالم ش
مختلف چه جايگاهی خواهد داشت. در اين صورت ابتدا بايد ديد 
در هر عالمی معرفت برتر و حقيقی چه نوع معرفتی است. اگر اين 
ــفه در اين عالم، مناط  ــد قطعا فلس معرفت، معرفتی متافيزيکی باش
زندگی مردم قرار خواهد گرفت وگرنه چنين انتظاری بيهوده است. 

نسبت فلسفه در عالم اسلامی از سنخ دوم است. 

الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی

ــفه  فلس ــد  ارش ــي  کارشناس  -۱

اسلامي

ــماء تاريخی گفته  ۲- در علم الاس

می شود که موقف تعينی است که 

ذات بی تعين خود را به آن وسيله 

ــاره به  ــان می دهد و ميقات اش نش

ــن حقيقت و  ــدار آدميان از اي دي

ــم تاريخی آنان  ــدن اس پديدار ش

دارد.

۳- علم حضوری

ــان امير المؤمنين  ــاره به بي ۴- اش

کميل  ــه  ب خطاب  ــلام)  (عليه الس

ــف حقيقت که  ــاد در وص ابن زي

ــبحات الجلال  «الحقيقة کشف س

ــاره»؛ دهخدا: سبحات  من غير اش

ــت و جلالت  وجه االله، انوار اوس

وی تعالی شأنه.

آدمی با منجنيق به 

صحرای خلقت پرتاب 

نشده است. بلکه اين 

عالم و آدم با هم «به فراز 

آمده اند»، چنان که عالمی 

ديگر آدمی ديگر را طلب 

می کند و آدمی ديگر 

عالمی ديگر را
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